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  هاي میرزا عبدالقادر بیدل دهلوي ویژگی هاي  بنیادین غزل
  

  چکیده  
  

هدف از این  پژوهش بحث و بررسـی  محتـواي غـزل هـاي بیـدل در راسـتاي                       

 ـ        . شخصیت واقعی او است    ت  کـه دیـوان      بیدل عاشق وارسته و عارفی از دنیا بریده اس

غزل هاي بیـدل چـون   .  اصطلاحات و نمادهاي عرفانی استه يغزلیات  او در بر دارند  

همچنین در این جستار، با استفاده    .  سرشار از مفهوم عشق حقیقی است      ،غزل هاي حافظ  

 توصیفی، در مورد چگونگی نمود عشق حقیقی، عرفان  و کاربرد ابهام    -از روش تحلیلی  

.   ویژگی هاي بنیادین غزل هاي بیدل، به بحث و بررسی می پردازیم  هاي هنري، به عنوان   

تفسیر واژگان نمادین غزل هاي بیدل که موجب برجسته سازي سخن او در راستاي نقش  

 ، و در تبیـین مفـاهیم غـزل هـاي وي،     استادبی زبان  است، یکی از محور هاي بحث    

 ـ     به واژگان و تع   ) فرمالیستی(رویکرد  روساخت گرایانه      ه بیر و تفسیر نمادهاي واژگانی ب

تبیین و تفـسیر پـاره اي از نمادهـا و    . می شودأم رفته، با رویکرد ساختارگرایانه، تؤ   کار

اصطلاحات بنیادین غزل هاي بیدل بر مبناي  روان شناسی کارل گوسـتاو یونـگ انجـام      

                                         
 Email :Mahsa.vahedy@gmail.com 
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 اشـاره  گرفته؛ و در پایان نیز به صورت کلی به بسامد اصطلاحات  و نمادهـاي عرفـانی       

 . شده است

 

   انیما، نقاب، تجسم گرایی، عرفان، ابهام هنري،نماد، عاشق، معشوق :کلیدواژه ها

  

  مقدمه

  

  
 از آن جایی که او   ؛هاي بیدل جداي از جهان بینی و زندگی او  نیست            مفهوم غزل  

در خانواده اي عارف و صوفی تربیت یافت و مبانی عرفان و تصوف را در کنار عمـوي                  

از این رو ویژگی هاي بنیادین .  عرفان و معرفت در وجود او نهادینه شد        ،علیم دید خود ت 

د  مراحـل عرفـان و   بیدل خو. شعر وي، همان ویژگی هاي موجود در شعر عرفانی است         

، از مرادهاي معنوي خود، بهره ها گرفته است و با الهام از این مصراع               تصوف را آزموده  

 کتـاب  وي. را براي خود برگزید   » لبید«ص  تخلّ»  باز بیدل از بی نشان چه گوید     « سعدي

 ولی غـزل وي  ؛ دارد که محصول مشاهدات عرفانی اوست    » عرفان «ایی به نام مثنوي   مجزّ

 مـی توانـد   »غـزل « زیرا تنها قالب؛براي بیان عشق و شوریدگی هایش زبان دیگري دارد    

  :باشد» عشق«محمل زبان 
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  بیتابی عشق اینهمه نیرنگ هوس ریخت    

  عنقا پري افشاند که طوفان مگس ریخت                                        

  )206: 1371بیدل،(                                                                  

  .غزل وي آمیزه اي از سبک عراقی و خراسانی و هندي است

دست . کی سراپا عشق است چون پدر بزرگوارش، سال«بیدل پیرو مکتب عشق بود و

شاه «، »شاه یکه آزاد«، »شاه ملوك«، »مولانا شیخ کمال«ارادتش از دامان وارستگانی چون 

 » ذاته يشعـشع «خرمن فیض چیده و حافظ وار مـستحق   و غیره »شاه کابلی«،  »فاضلی

 ـ   ي بر جانش خیمه زده است و همه    »برات عشق «گشته و     »ی اسـت  آفـاق لبریـز از تجلّ

  ) 15 :1381آرزو، (

  
 وي تحـت نظـر    ،و پیشتر نیز اشـاره کـردیم      ونه که از زندگی بیدل بر می آید         آن گ 

 به شیخ عبدالقادر    به ویژه ,  پدرش به عرفان و تصوف     ه ي عموي خود و با توجه به علاق      

 ه ي اصحاب عرفان در آمد و با همه ي گیلانی، و در اثر هم صحبتی با صوفیان در سلسل         

هماننـد شـمس    (» شاه کابلی «کرد و حتی پیري بنام      مراتب و مراحل عرفان آشنایی پیدا       

هـاي وي اصـطلاحات و     از این رو طبیعی است کـه در غـزل         . اختیار کرد ) براي مولانا 

  . از بسامد بالایی برخوردار باشد،حل عرفان نمودي آشکار داشتهمقامات و مرا

غزل وي، سخن عـشق     ف ساخت، مهم ترین ویژگی بنیادین       از این رو، از لحاظ ژر     

 »شاه کابلی« ی بایاو عشق واقعی را از زمان کودکی تجربه کرد، بعدها در اثر آشنا         . است
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 واقع شاه کابلی براي او به منزله ي در. راهنماي خود قرار داد در طی طریق معرفت، او را

  شمس بود براي مولانا 

  

  نقد و بررسی
  

ي دیگـر      از ایـن رو، بـه جـستجوي نیمـه          ، بیدل در غزلیاتش به دنبال کمال اسـت           

اي که همان  بعد زنانه یا انیماي وجود اوست  ي گمشده نیمه) 145: 1385محمدي ،(خود،

: 1372یونـگ،  (طـلاق شـده اسـت   الم  روحانی واو از راه تمثیل و  مجاز به اشراق و ع         

  .   می باشد تا به کمال مطلق دست یابد)172

 ه ي    در روانشناسی کارل گوستاو یونگ به این دو نیمه  یا دو بعد متعـادل کننـد              

شاعرانی چون بیدل، براي عینی و . شود شخصیت انسان معمولی، انیما و انیماس، گفته می

کنند که   خود آن را به صورت معشوقی زمینی توصیف میوس کردن مطلوب معنوي   ممل

از طرف .  بلکه توصیف زیبایی موجودي زمینی مورد نظراست؛البته جنسیت اهمیت ندارد

. کنـد   استفاده مـی » نقاب «دیگر شاعر براي عینیت بخشیدن به چالش درونی خود از دو            

در واقع  شاعر  ) 101و102: 1352یونگ، ( اصطلاحی در روانشناسی یونگ است     »نقاب«

 یـا همـان   »او«و .  بـراي خـویش در پـی کـشف خـود اسـت          » عاشق «با گزیدن  نقاب   

و . ي وي نیـست   کسی جز خود شاعر یا در مفهومی دیگر بعد کمال یافته           »معشوق«نقاب

ي حضور  به عبارتی دیگر مرتبه. یابد ي اشراق و شهود تحقق می این کمال در همان مرتبه 

از این رو براي عینیت بخـشیدن       . مال رسیدن و تمامیت روحانی وي     ک  مساوي است با به   

که  گاهی همان گونه که پیـشتر   کند  استفاده می » معشوق «به آن، و براي نامیدن، از نقاب      

مـورد     به همان تعالی، اشراق و حـضور و گـاهی نیمـه            » معشوق «یادآور شدیم، عنوان    

 تجـسم گرایـی   ه ي ن مسأله در حـوز    به نظر نگارنده ای   . جستجوي شاعر اطلاق می شود    

 بلکـه در  ؛ ولی نمی توان به وجود هیچ گونه تشبیهی میان دال و مدلول قائل شـد              ؛است

  . تفسیر ها و برداشت هاي روانشناسانه از غزل هاي بیدل می تواند باشده يحوز
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ها و گفتگوهاي درونی شاعر با معشوق و مطلوب معنـوي خـود، در قالـب          دیالوگ

از منظري دیگر، در چالشی معنوي، هشیار و        . یافته است ل هاي شاعر نمود     کلمات درغز 

  :ناهشیار شاعر گفتگوهایی درونی دارند که انگار شاعر کسی دیگر است

  شمع باعث سوز و گداز پرسیدمز  

  )558: 1371بیدل، (به گریه گفت مپرس از  ندامت ایجاد                                 

 چالشی میـان فـرامن و   »شناخت خود«به کمال معنوي و به عبارتی    در پی رسیدن    

 سه سامانه و نظام     »فرامن«، و   »من«،  »نهاد«در روانشناسی فروید    . گیرد   شاعر درمی  »نهاد«

ي   همان بعد زمینی انسان در مفهـوم همـه      » نهاد «. ي شخصیت انسان است     تشکیل دهنده 

ر شخـصیت     »نهـاد «ر صورت پیروزي    هاي دنیوي او است که د       ها و دلبستگی    خواسته  بـ

 همـان   » فرامن «ولی  . کند  ي پست خواسته هاي حیوانی سقوط می        انسان تا مرحله  ،  انسان

 میان نهاد و فرامن تعادل ایجـاد        »من«هاي معمولی     در انسان . جوي انسان است    بعد کمال 

  .کند می

مطلـوب شـاعر    معشوق براي حالت هاي معنوي و روحانی »نقاب«در واقع گزینش         

، تنهـا از راه  ي دیگـر شـاعر اسـت     گاهی همان نیمه   که همان اشراق و حضور معنوي یا      

   ت و زمینی و مخصوص مورد نظر نیسیابد و همیشه معشوقی     ت می نمادین و مجازي عینی

این گونه شاعران، معشوقی زمینی هم مـورد نظـر باشـد،    هاي درونی    اگر در آغاز چالش   

  . مقطعی و گذرا است

 از اي نحلـه  و گـروه  هـر  کـه  است عاطفی حالت یک و انتزاعی مفهوم یک »شقع«

 بـه  و جـسته  بـاز  را آن خویش ي اندیشه و فکر خور فرا شناسان روان تا گرفته فلاسفه

 گفته سخن محبت و عشق از بارها کریم نآقر در نیز خداوندالبته . اند پرداخته آن تعریف

  .است

 است رونده گیاهی نام آن و آید می عشقه از »عشق« ه يواژ، شناسی ریشه لحاظ از 

  : به قول بیدلکند می خشک را آن بپیچد که گیاهی هر دور به که
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بیدل، ( س مرگ پیام استفَآمد شد امواج نَشو اي بی خبر از شورش این بحر غافل م

1371: 317(  

 ـ صورت در. است ها قدرت ي همه از فراتر که دهد می انسان به قدرتی عشق   ازنی

 ؛است آن پذیراي مشتاقانه حتی ،ندارد دریغ نیز خود مادي جسم گذشتن از عاشق انسان

  :.  و بیدل می گویددارد پی در دیگر رویشی زیرا

  

           ک روحان ز قید ششدر تن فارغیمما سب 

  ما اط نرد ــآزاد دل دارد بسه ي رــمه                                                     

  )26:  1371بیدل، ( 

  اینقدر چون شمع از شوق فنا جان می کنم   

  با کمال سرکشی سعی نگاهم زیر پاست                                                   

  )222: 1371بیدل،( 

 يجد رغبت از است عبارت عشق: گوید می »عشق« تعریف در» فروم اریک      «

 اصلی جوهر وي) 39: 1370فروم، .(ورزیم می مهر بدان چه آن پرورش و زندگی به

 برادرانه عشق) 1: کند می تقسیم مختلف انواع به را آن و داند می) بردن رنج (را عشق

 : 1370فروم، (خداوند؛ به عشق) 5 ،خود به عشق) 4 جنسی؛ عشق ) 3 مادرانه؛ عشق) 2

90- 67(    

   :ق به خداوند پرداخته است تنها به عشق حقیقی یعنی عشاز این میان بیدل

  از بهار آن خط نورسته غافل نیستم        مدتی شد در دماغم بوي ریحان می رسد

  )611: 1371بیدل، (

ی هستند براي بیـان     ی ظروف و کالبد ها    در شعر بیدل  خط و خال و زلف و بناگوش        

  :عشقی عارفانه
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  مست حیرت جام ما     اي ز چشم می پرستت   

  ها مگیرت به گوش دا  زلف گرهه يحلق                                                    

   ) 17: 1371بیدل،  (

  قرب خورشید به شب کرد مدد هندو را      شد   ترخال از نسبت رخسار تو رنگین     

  )11 :1371بیدل، (

 ـ  »ویل و تـصرف تأ« طبیعت را بدون  »بیدل«   به عبارتی ساده،     ه  تـصویرمی کنـد، ب

ست، و هر تفـصیلی از تفـصیل هـاي آن بـه           هطوري که درعین مادي بودن، معنوي نیز        

   )61 : 1376پژمان، (خودي خود داراي نوعی تنزه و تقدس است 

  که وحشت می کشم    همچو شبنم زین گلستان بس

  درــوانست کــه ام آرام نتــآب در آین                                                  

  )527 :1371بیدل، (                                                                             

گونه که پیشتر نیز یادآور شدیم، به نظر نگارنده، عشق از نـوع مجـازي آن                    همان

 ،هـایش   کالبـد غـزل  ه يهرگز در غزلیات بیدل به چشم نمـی خـورد، درواقـع ذره ذر      

  :شق حقیقی را فریاد می زنندحکایت و سوز ع

   آباد ما ه ي خان»بیدل«پاس اسرار محبت داشتن آسان نبود           گنج ویران کرد 

  )5 :1371بیدل، (

     عشق به وجود نمی آید، به نظر       ،تا زیبایی نباشد  «: است، زیرا  ی ها ی   او عاشق زیبا  

م بـر   پس زیبایی مقـد .فلوطین، عشق در روحی پدید می آید که خواهان زیبایی است       « 

  . ، واین احساس شاعر از اعتقاد او سرچشمه می گیرد )6 :1370مدي، (»عشق است 

 ه ي  ولـی دلـشد    ؛   میرزا عبدالقادر نیز، در غزلیاتش بیدل و دلشده ي زیبایی است          

زیباي مطلق است که براي بیان این زیبایی، از عناصر حسی و ملموس کمک مـی گیـرد         

  :نی نمادین و مجازي براي مفهومی عرفانی باشدتا ناز معشوق بیا
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  »   بیدل«طلسم ناز معشوقست سر تا پاي من      

  غبارم گرزجا برخاست زلف اوپریشان شد

  )611 : 1371بیدل،(

ق ندارد، احساس و عاطفه اي انـسانی  ت و مذهب خاصی تعلّ   ، به یک ملّ   »عشق«     

ق عرفانی مسیحی معتقد است که      در خصوص عشق صوفیانه و عش     » لوئی گارده  ««.است

عـشق در ایـن دوگونـه    .  عرفان طبیعی و عرفان فوق طبیعـی :دو گونه عرفان وجود دارد  

در عرفان طبیعی، عشق، تعلّقی ضروري و واجب یعنی جبري به منبع            . عرفان یکی نیست  

ي آدمی نیست؛ بلکـه   ویژه »عشقي رساله «هستی است و این عشق به قول ابن سینا در    

. »اما در عرفان فـوق طبیعـی، عـشق اختیـاري اسـت            .  موجودات روان است   ه ي مهدر  

  ).22و 23 : 1374ستاري (

بیـدل،  (مراد ما شده حاصل ز پیش دستی ما     م دست به دامان عشق از همه پیش         زدی

1371: 77(  

 کـاربرد  ،گونه که گذشت یکی از ویژگی هاي بنیـادین غـزل هـاي بیـدل                  همان

در تفسیر این نماد ها، تفسیر نمادهاي حافظ فرایاد می آید، زیـرا       .نمادهاي عرفانی است  

  :بیدل کلام حافظ شیرازي را هادي خیال خود می خواند

  خر مقصود من برآیدآدارم امید ک        بیدل، کلام حافظ شد هادي خیالم     

   )398 : 1371بیدل،  (

ت بیدل بسیار شیرین و در غزلیا» هیجان« یا به قول روان شناسان نوعی» عشق«سخن 

   : و یا .طولانی است

  درآتش عشق تا نسوزي نظربه داغ وفا ندوزي  

  که از چراغ هوس فروزي تنور افسرده نان نگیرد                                           

  )    606 :1371بیدل، (

وان شناسان  حتی امروزه ر.موجب اعتلا و رشد روح و روان انسان می شود       » عشق«      

در » پکاسکات « . و روان پزشکان آن را به عنوان انگیزه، نیرو و انرژي پیشنهاد می کنند
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یـا دیگـري در      خود   ه ي اراده به توسع  « : عشق عبارت است از   : تعریف عشق می گوید   

  :به قول بیدل ) 109: 1372اسکات، (» جهت ارتقاي رشد روحی

  گاه موج اشک و گاهی گرد افغانست دل   

  روزگاري شد به کار عشق حیرانست دل                                               

  )817 : 1371بیدل، (

 . عشق مجازي و هوس آلود نبوده استهرگز به دنبال» بیدل«ولی آنچه مسلم است   

  :خود می گوید 

  دل عاشق به هوس رام نگردد       » بیدل«

  ه ي پیراهن کاغذ ــود تگمـــر نشــاخگ                                           

  )693 :1371بیدل، ( 

ه   .از درجات بالاي عشق است » هم نوع « و به   »انسان  « عشق به     » انـسان «  بیـدل بـ

  :عشق می ورزد و او را متعالی می داند 

  در همه حال آدمی شخص ملک سیرت است   

  دکی نازخري می کندــاه انــه جــلیک ب                                                 

  )611 : 1371بیدل، (

  :,، گاه و بی گاه زبان به نصحیت می گشاید از این رو

     فریب جاه مخور تا دل تو تنگ نگردد    

  که قطره اي به گهر نارسیده سنگ نگردد                                           

  )605 : 1371بیدل، ( 

  :یا

  ها کن اینجا کفر و دین منظور نیست     خدمت دل 

  ه باشد مفت روشنگر بود ــرکــه از هـــآین                                           

  )601 :1371بیدل، (
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         به جهان بینی و روند اندیـشگی بیـدل در طـول زنـدگی وي،                دبنا براین، با رویکر   

الیوت از لحـاظ نقـد ادبـی،     »ي نمادهاي عرفانی، به قول  غزلیات او به دلیل بسامد بالا   «

او  همیشه، به دنبال معرفتی معنوي فراسوي حس . است و قابل تفسیر »باز«هاي  جزو متن

هـاي روحـی و معنـوي، از راه       از این رو چالش هاي درونی همراه با تجربه     ؛و عقل بود  

به قول کـارل گوسـتاو   . ه استتمثیل و کاربردهاي مجازي در شعر وي بازتاب پیدا کرد       

، او نیـز، همچـون دیگـر        » اي است براي بیان شهود و اشـراق شـاعر           رمز وسیله «یونگ  

 که از جـور معـشوق لـذتی     رااي  عاشق دلسوخته »نقاب«شاعران عارف مسلک فارسی،     

  :زند  می برد به چهره مازوخیستی می

  م آسودگی بسیار بودورنه در کنج عد     مطلبی گر بود از هستی همین آزار بود

  )642 : 1371بیدل، (                                                                         

   درد در کام ما دوا گرددـر محو مدعا گردد           دل اگ          

  )523 :1371یدل، ب(                                                                            

  

  دانم دل کجا می نالد از درد گرفتاري  ــن   

  ي از چین گیسوي تو می آیدا صداي چینی 

   )485 :1371بیدل، ( 

تواند نشانگر  در واقع چالش درونی شاعر در پی رسیدن به  اشراق و تعالی روح، می        

نـسان در  ي شخـصیت ا   شاعر، کـه یکـی از سـه نظـام  تـشکیل دهنـده      »فرامن«چالش  

 یا بعد »نهاد«روانشناسی فروید است، براي به دست آوردن بیشترین انرژي جهت غلبه بر    

 نقـابی اسـت  کـه شـاعر بـر صـورت              »معشوق گریز پا  «پست و زمینی، باشد؛ و نقاب       

زند تا امـري انتزاعـی را از راه تمثیـل،           هاي روحی و شهودهاي روحانی خود می        تجربه

 را بر چهـره  »عاشق نیازمند و طالب«و خود شاعر نیز نقاب. بعدي ملموس و عینی بخشد    

  :زند و گاه خود را چنان مورد خطاب قرار می دهد که انگار کسی دیگر است می
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   چو سحر دم مزن از درد صحبت  »بیدل«   

  تا آنکه نبندي به نفس چاك جگر را                                                    

  )6 :1371 بیدل،( 

ها است،  ي آن هاي  بیدل نیز در زمره هاي عرفانی که بیشترین غزل از این رو در غزل

ه صـورت زنـی زیبـا یـا       »معشوق«  خاصی مطرح نیست و معشوق عمومیت دارد؛ گاه بـ

  :شود  ظاهر می،جوانکی نورسته خط با ناز و غمزه و ستمگر که در پی آزار عاشق است

  از بهار آن خط نورسته غافل نیستم        مدتی شد در دماغم بوي ریحان می رسد

   )611 :1371بیدل،  ( 

همه در خواب و مـن خـون مـی          س تهمت کش هستی     فَبه ناموس حواسم چون نَ      

  )86 :1371بیدل، ( خورم از پاسبانی ها 

ن گفتگوها از در غزلیات بیدل از اهمیت ویژه اي برخوردار است و گاهی ای           گفتگو   

  :نوع خطاب به خود بوده به شمار می آیند

  رزه طبعان جوهر پاس نفس بیدل    ــو ز هــمج

  که حفظ بوي خود مشکل بود گلهاي خندان را 

  )137 :1371بیدل، (

  :و یا

   تو به من هیچ مدارا ننمودي   »بیدل«      

  ه پاس دل ناشاد تو دارمعمریست ک                                                

  )902 :1371بیدل، (

البته . شاعر با خود به شمار می آیند      ه ي این گفتگوها، از نوع گفتگوهاي درونی         هم

زیـرا شـاعر در   ه، خطابی هستند؛  بیشتر بیت هاي انجامین غزل هاي وي از این گونه بود          

 بیـدل، هرگونـه    گاهی نیـز  . این گونه گفتگو ها با خود دارد      کشف و شهودي عارفانه از      

  :گفتگویی را مانعی در راه عشق حقیقی می داند و آن را نفی می کند
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  هابستن لب بر  رخصت بودي هپرد را سخن     زبان در کام پیچیدم وداع گفتگو کردم  

   )82 : 1371بیدل،  (

  تچ ندارم دل ویرانی هسـر هیـه اگـک       دل ـونم بیـان جنـامـر سـوي منکـنش

    

   کثرت   ه ياثرهاي کمال  وحدت است افسان  

  براي خود خیال شخص تنها گفتگو دارد                                                    

  )646 :1371بیدل، (

 غزلیات بیدل بر می آید، بیشتر از نود درصد از گفتگوها ه ي  آن گونه که از مجموع

 شاعر براي حـصول بـه اشـراق و شـهودهاي     ي گیرانه  هاي پی   ر تلاش و خطاب ها، بیانگ   

صورت گله، شکایت، عرض نیاز و اشتیاق وصل در غزلیات او           روحانی هستند که گاه به    

  :نمود پیدا می کنند

  درخاك غلطیدن، تو و حالم نپرسیدن   من و

  دلداران چنین بایده  به عاشق آن چنان زیبد، ب

  )564 : 1371بیدل،(

  کام پرویز استه  شیرین ب لبِکه شربتِ ه کوهکن می عیش     چگونه تلخ نگردد ب

  )205 : 1371بیدل، ( 

 و حساب شاعر حد  نشانگر اشتیاق بی،   لذت مازوخیستی شاعر از آزارهاي معشوق

بیشترین غزل هاي بیدل داراي . هاي روحانی است براي حصول به کمال و دریافت تجربه

 آن ها بـه تـصویر    به خوبی در»انسان کامل«ه مفهوم  به طوري ک   ؛مفاهیمی عرفانی هستند  

  . کشیده شده است

، توصیف هاي ملموس از معشوقی ازلی، از حالتی به نظر می رسد در غزل هاي بیدل     

با توجـه بـه     .  نامیده می شود، سرچشمه گرفته اند      »جنون«هیجانی که در رسایل صوفیه      

در » جنـون «رفانی، در این رساله ها،      مفهوم عرفانی جنون در فرهنگ هاي اصطلاحات ع       

جنون دستگیر عاشق بـوده، در  . مفهوم نهایت مستی و بدایت درویشی و اوج عشق است     
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قرار دارد؛ از این رو، بیدل در غزلیات خود جنون را می ستاید و بـر خـرد                  » خرد«برابر  

   ) : 131: 1370مدي، (» برتري می نهد 

  بغل     م شور بیابان درـاز کنـون سـو جنـمح

  چون چشم خوبان خفته ام ناز غزالان در بغل

  )818 :1371بیدل، (

نی اسـت کـه از نظـرروان        حالتی هیجـا  » جنون  «  اصطلاحی آن،   با توجه به مفهوم   

بدن ما هنگام هیجان زدگی طوري فعال می شود که با حالت بی هیجانی فـرق          « شناسان  

عشق، شادي، تعجـب، خـشم ،   : کرد توان به شش طبقه تقسیم    می کند، هیجان ها را می     

  نوعی   »عشق«با در نظر گرفتن این تعریف،       ،  )31 :1،1378راتوس ج    (»غمگینی و ترس  

 در» ون جن « ه ي جالب در غزلیات بیدل آن است که بسامد واژ ينکتهو . از جنون است

  :براي نمونه . غزلیات وي بسیار بالا است

  ون کند   ی به دل فسرده فست وحشه يکه شعل نشد آن

                                  به زمین طپم به فلک رم چه جنون کنم که جنون کندو  

  )655 :1371بیدل،  (

بیدل به رغبت پذیراي حالت هاي روحی عارفانه است و به دلیل به طور کلی، 

بسامد  بسیار بالاي اصطلاحات عرفانی در غزلیاتش، دیوان غزلیات او را چون دیوان 

  . ، می توان فرهنگ اصطلاحات عرفانی  به شمار آوردت حافظغزلیا

خرد   جان می بیدل شاعر عارف و درد آشنایی است که حتی آزردگی را هم به      

  .بر آرامش بدون هیجان عشق ترجیح می دهد و آن را

  ورنه در کنج عدم آسودگی بسیار بود     مطلبی گر بود از هستی همین آزار بود

  )642 : 1371بیدل، (

  يهمـه ) 307 : 1374ستاري، ( نا بودند  که روانشناسانی درد آش  او همچون صوفیه  

اق زمینـی و  مراتب عشق و عاشقی را با امعان نظر و ژرف اندیشی در حـال و روز عـشّ           
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او غم غربت روح و شوق رجـوع بـه اصـل و طلـب     . آسمانی شرح و تفسیر کرده است   

  .توصل را در غزلیاتش باز گفته اس

غرق دنیاي درون خود می شود ي اطراف خود،    بیدل گریزان از واقعیات دنیاي ماد

و غزل هاي خود را به عنوان محملی براي بیان فرا واقعیتی عرفانی قرار می دهـد و ایـن    

. گزینش، اختیاري نمی تواند باشد بلکه ناشی از کششی لطف آمیز از طرف معشوق است

 م، او را به سمت فراواقعیتی هدایت میکند که جایگاه وهم فـرا          در نتیجه، گریز از رئالیس    

واقع است و ساخت فضا و تصاویر استعاري در شعر او در نتیجه همـین گریـز از عـالم        

. شـود  گیرد و منجر به نمود استعاره هاي قوي و تصاویر هنري عالی می           واقع  انجام می   

انی، گاه نماد و سمبل جاي اصطلاح در اثر گریز از دنیاي واقعیات، در راستاي عشق عرف

» آیینـه «ه ي  براي نمونه واژ.را می گیرد و غزل بیدل سرشار از نمادهاي عرفانی می شود  

، یکی از نمادهاي معمـول      عارف و محل تجلی و شهود عارف است       » دل«که بیشتر نماد    

وي از نیاز به یادآوري است که این نمـاد در غزلیـات        . در غزلیات وي به شمار می آید      

  :براي مثال.بسامد بسیار بالایی برخوردار است

   چشم برهم بسته بیدل خلوت دیدار بود       س  فَ ما شد نَه ياره بر آئینشوخی نظّ

  )642 :1371 بیدل(

   شوق جدیدم کرده انده يدم آئینــاز ق   ار گردش رنگ تماشا نیستم       ـبه وـن      

  )464 :1371بیدل، (

، قدح و غیره را نام      یات وي، می توان از خرابات، زنار، پیمانه       هاي غزل از دیگر نماد  

برد براي نمونه کاربرد پاره اي از این گونه اصطلاحات را در غزلیات بیدل یـادآور مـی          

  :شویم

  :خرابات

  در دست زنارم ي دارد قدحا پیمانه ط   خ  اسیران ظرف می خواهد محبت از تخرابا

  )979 : 1371بیدل، (

   دارد»زنار«بیدل غزلی با ردیف : ارزن   
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ارم   نّمسلمان گشتم و هیچ از میان نگسست ز  

  ارمنّه گردیدن کمرها بست زـحب سرِدـبه قَ

  )979 : 1371بیدل، (

  :رند

    مگو رند از می و زاهد زتقوا گفتگو دارد

  فتگو دارددماغ عشق سرشار است هر جا گ                                              

  )645 : 1371بیدل، (

 ـ               ه    همان گونه که گذشت دیـوان غزلیـات بیـدل را مـی تـوان فرهنـگ ایـن گون

در کاربرد این واژگان تفسیر برتاب در اصطلاحات به شمار آورد، البته الگو و پیشواي او 

را در  دین به کار رفته در غزلیـات بیـدل          تمامی واژه هاي نما   . غزل عرفانی، حافظ است   

 از این رو ؛عاشق و پیرو مکتب عشق  بودند       دو هر. یافت یات حافظ نیز می توان باز     غزل

و می توان اراي تفسیر و معنی همسانی هستند نمادهاي به کار رفته در شعر هردو شاعر د        

گفت بیدل حافظ دومی است، با این تفاوت کـه بـا در نظـر گـرفتن شـرایط مکـانی و                     

        ابهام و نـازك کـاري هـاي سـبک هنـدي رمیـده از       اجتماعی، غزل  هاي بیدل به دلیل    

ز از نظـر   با وجود این، لطف و زیبایی غزل هاي او هرگ         .دل هاي خاص و عام گشته اند      

، به طوري که در سرزمین هاي آشنا با نوع زبان و بیان وي، نام صاحبدلان پوشیده نمانده 

  .آشناي هر صاحب ذوقی است،بیدل

خور و مناسبی براي بازگو کردن حالت ها و بازتاب هاي    در نگاه جولا ،شعر ه ي عرص      

ه شـعر مـی       .عشق عارف است    از دیدگاهی سه عامل باعث رویکرد عارفان و صوفیان بـ

نیـاز   -1 :شود، این انگیزه ها و عوامل به گونه اي در روان شناسی نیـز مطـرح هـستند                 

 هم آهنگی شعر  و سـماع   -2. هاي درونی  عارفان و صوفیان به بیان احساسات و هیجان       

 تـأثیر شـعر در تربیـت و    -3. که مایه ي تمرکز حواس شنونده به شنیده هـا مـی شـود        

 . راهنمایی مریدان مشایخ و اهل عرفان



ي میرزا عبدالقادر بیدل دهلويویژگی هاي  بنیادین غزل ها  

 

 

140

لشده و عاشقی اسـت     دل، د یز اشاره شد میرزا عبدالقادر، بی     همان گونه که پیشتر ن       

عار وي بازتاب سوز عشق حقیقی      بوده، تمامی اش  و وادي هاي عرفان آشنا      که با مقامات    

 دل وي از این عشق حقیقی گداخته شده است و به صورت کلمات و عبارت هاي     . است

در قالب غزل هایش ) و زمانی هم با ابهام( داراي ایهامآتشین گاه روشن و گاه پوشیده و 

 بـه طـوري کـه در        ؛عشقی که ریشه در عرفان و خداشناسی دارد       . نمود پیدا کرده است   

براي . ي جاي غزل هاي وي، نمود هایی از وادي هاي عرفان را می توان به چشم دید      جا

  :نمونه به پاره اي از آن ها اشاره می کنیم 

  :طلب 

  گام اول چو سرشک آبله پایم کردند       تا شدم گرم طلب عجز درایم کردند   

  )465 :1371بیدل، (

  :عشق 

  دلم ناله به زنجیر چو نی می خیزد از   هم  رِ سراپا گِ،از بس غم عشق»بیدل«

  )654 : 1371بیدل، (

بـسامد  » بیـدل « جالب در غزلیات    ه ي گذشته از تکرار پی در پی مفهوم عشق؛  نکت         

دهـد و  بـسامد       همۀ غزلیات بیدل بوي عشق و عرفان مـی        . است» عشق «ه ي بالاي واژ 

  : استبالاي واژه عشق، نشانگر رویکرد و توجه وي به این مرحله از عرفان

  ندوزي  وفا داغ تانسوزي نظربه عشقجآتش در

  )606 :1371بیدل، (نان نگیرد دهافسر تنور فروزي چراغ هوسجاز که                            

  ر فن دیده اند   ر صنع از عشق پآمحرمان کاث

  ر همن دیده اند ــدند نیرنگ بـر دیـبت اگ

  )636 : 1371بیدل، (

  :تسلیم

   نشستم منو من          نقش پا گشتم و در راه تنپیوستملیم آه با مقصد تس

  )1008 :1371بیدل، (
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  :معرفت 

   عرفان نمی رسد        چشمی به خویش واکن و جام شراب گیر يهئکیفیتی به نش

  )696 1371بیدل،  (

  :وصل

  وصل حق بیدل نظر بربستن است از ماسوي   

   بند چو ن شهباز،م چشمه خواهی ز عالَ شَربِقُ

  )480 : 1371بیدل، ( 

  :تجلّی

  ی نشود تجلّم چمن اندودِ  تا دو عالَ        ی نشود  تسلّشوق موسی نگهم رامِ

  )585 :1371بیدل، ( 

  :استغنا 

 فقر و بی نیـازي نیـز چـون دیگـر مفـاهیم      ،در غزل هاي بیدل واژه و مفهوم استغنا   

  :براي نمونه . ی برخوردار استیعرفانی از بسامد بالا

  زخود کامی برون آ، بی نیازخلق شو بیدل        

ت ها همین یک نردبان داردکه اوج قصرهم  

  )609 : 1371بیدل، (

  ر است        ـ فق کسوتِا در گروِـموس غننـا    

  ه نمد گیرــه خواهی بــ آئین رخِر آبِــاگ                                               

  )696 :1371بیدل، ( 

   هوس نکشی     قناعت اگر بچشی المی زجنونِمی جامِ

   کس نکشیعِ توقّ غنا که خمارِ دماغِچه کم است عروجِ

  )1190: 1371بیدل،  (
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  :توحید 

  مشق حق کردند و فرد باطلی آراستند  یی امکان زتمثال دوه يساده بود آئین

  )673  :1371 بیدل،(

  :یا

  ی چرا تو نباشییمنی جز از تو نزیبد تو     من و تو بیدل ما را به وهم چند فریبد

   )1192: 1371بیدل،     (

  : یا 

  ییــاــ عنقضِرْ عِ،د طاووسرْــبــایی           ال یکتـــد و بــا شــنقش م

  )1193 :1371بیدل، (

  ی  ــیــدارور  پـیـــ غالِــانفع    م      و در عالَــ تنِــا و مــچیست م

  )1193 :1371بیدل، (

  :رت حی

  اگر شمع رخش صد انجمن روشن کند بیدل   

ن نمی گیردــم در ه جزـک رآتشی داردتحی  

  )604 :1371بیدل، (                                                                             

  : یا 

  رت بیدل   ــبه حیرتم چه فسونست دام حی

  ه ندارد ـودش گسستنی کــه نبــقی کتعلّ                                                 

  )602 : 1371بیدل، (

  :فنا 

کابروي هر چه هست این خاکساران ریختند    ت اهل فنا را بنده ام   سجده گاه هم  

  )639 :1371بیدل، (
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  :حضور و غیبت

 که در عرفان نمودي آشکار دارد، از دیگر مواردي» غیبت«و » حضور«مرتبه ي    

  :است که در راستاي عشق حقیقی در غزل هاي وي مطرح است، براي نمونه 

 حضور آفتاب از سایه پیدایی نمی خواهد

  می آیم به یاد خود که او سازد فراموشم                                               

  )986: 1371بیدل، (

 ـ«؛ یاد کـرد از      ه ي دیگر این که در غزل هاي بیدل        نکت  بـسامد   از   »ات عرفـان  مقام

، صـبر و   یقین، محبت، قناعت، تسلیم، وصل، رضـا      : براي نمونه . دار است ربالایی بر خو  

 از آوردن شاهدمثال براي آن هـا خـودداري   قامات عرفان که براي کوتاهی سخن       دیگر م 

   .می شود
  

  نتیجه 
  

. سـت  ا» بیـدل «باید گفت غزل بیدل؛ حکایت بی دلی   این گفتار ي  به عنوان نتیجه  

 » عشق حقیقی  «گی شعر وي است و      ژرویکرد به عرفان و مفاهیم عرفانی بنیادي ترین وی        

بیدل در سرودن غزل و به کاربردن       .  غزل هاي او را تشکیل می دهد        ي  همه  ي درونمایه

غزل هاي حافظ را پیش رو داشته ،      استعاره هاي عرفانی که به صورت نماد در آمده اند         

  :ها را درآمیخته است و به طور خلاصه می توان گفت  آن،با رنگ و بوي سبک هندي

 .شعر بیدل آکنده از مفاهیم عرفانی است -1

      یـاد آور مفـاهیم و اصـطلاحات     ،مفاهیم و اصطلاحات موجـود در شـعر بیـدل       -2

 بنابراین بیدل در غزل هاي خود تا حد زیادي تحت تأثیر حـافظ        ؛غزل هاي حافظ است   

 .بوده است

 گاهی با صفات زنانه و گاهی با صفات مردانـه  .ی است شوق کلّ  مع ،بیدلدر شعر    -3

 .دهد که جنسیت معشوق مطرح نیست شود و همین مسأله نشان می توصیف می

دهد که معشوقی     شود و این نشان می      معشوق گاهی جمع و گاهی مفرد آورده می        -4

  .زمینی و خاص مورد نظر نیست
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شود کـه بـاز نـشانگر کلیـت           ی آورده می  عاشق نیز گاهی به صورت جمع یا کلّ        -5

عاشق است که در معنی گروه صاحبدلان و شیفتگان معشوقی غیـر زمینـی هـستند کـه                  

  .درپی کمال و رسیدن به شهود و حضوري روحانی می باشند
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